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نوع دیگری از حرف و ادعا
گزارش سازمان عفو بین الملل که روز سه شنبه هشتم فروردین منتشر شد، حرف چندان تازه ای برای مردم ایران نداشت. همچنانکه وقتی ۲۰ روز قبل از آن یعنی در ۱۷ اسفند وقتی احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارش خود را منتشر کرد، واکنشی چندانی در بین مردم بوجود نیاورد. مردم ایران واقعیت اعدام، شکنجه، سرکوب، سانسور و اختناق را در لابلای تعارفات دیپلماتیک و آمارهای رسمی اعلام شده از طرف این مقامات بین المللی جستجو نمی کنند. فقط وقتی آقای "احمد شهید" از جمهوری اسلامی درخواست می کند تا اعدام  برای مواردی که "جرم جدی" محسوب نمی شود، متوقف گردد، مودبانه از این "دلسوزی شنیع" اظهار انزجار می کنند. 
جمهوری اسلامی از اعدام و کشتن، دیگر فقط برای ایجاد ارعاب استفاده نمیکند. "اعدام" فقط نشان دهنده بی ارزشی وجود انسان در مقابل قوانین قرون وسطائی و در مقابل منافع سرمایه داری حاکم نیست. در سال های اخیر اعدام  برای جمهوری اسلامی تنها وسیله ای است که از آن برای درمان کابوس سرنگونی خود، استفاده می کند. هر انسان زنده ای که در خدمت نظام و شریک در جنایات آن نباشد، دشمن و یک خطر بزرگ برای نظام محسوب می شود و اعدام تنها راه مقابله حکومت اسلامی با "میلیونها" خطر است؛ اعدام مهمترین ابزار رژیم برای  مقابله با وحشتی است که گریبانش را گرفته است. این را دهها میلیون مردم ایران می توانند بگویند که هر عمل طبیعی در جوامع متمدن نظیر ابراز عقیده، داشتن اندیشه، خواندن یک نشریه، شرکت در یک راهپیمائی، در خواست حقوق عقب افتاده، ایجاد یک تشکل، گوش دادن به موسیقی و یا ارتباط آزاد با یک انسان دیگر می تواند اعدام در پی خود داشته باشد. با توجه به هراس دهشتناک رژیم از مردم است که می توان فهمید که جمهوری اسلامی چرا کودکان را اعدام می کند و چرا تشریفات متداولی نظیر دادرسی و حق داشتن وکیل و ... مفهوم و معنایی ندارد. حتی دست اندرکاران نظام هم نمی توانند ایمن باشند. "کشتن" همواره یک ابزار مهم در تصفیه حساب های باند های درون رژیم بوده است. اعدام و ترور بسیاری از دست اندرکاران حکومت برای سرپوش گذاشتن بر دزدی ها و جنایات مهره های بزرگ تر، امر پنهانی نیست و اسناد و گزارشات مختلفی از موارد مختلف آن در خلال دعوای جناح های رژیم افشا شده است. این اعدامها را نیز می توان اقداماتی برای "رفع خطر" به حساب آورد.
گزارش "احمد شهید" و یا "سازمان عفو بین الملل" شاید برای کسانی که خود سالها همکار نظام بوده و اکنون بیرون رانده شده اند و یا محدوده تفکرشان از "قوانین خوب اسلام" بالاتر نمی رود، خوشایند باشد اما برای مردمی که بیش از ۳۱ سال است ضربات توحش اسلامی را بر پیکر خود دارند، از جمهوری اسلامی توقع "دادرسی عادلانه" داشتن، توهین آمیز است. مردم به چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی و محاکمه بانیان خونبار ترین دوره های تاریخ ایران، رضایت نمی دهند. جنبش عليه اعدام و مخالفت با اعدام بعنوان "قتل عمد دولتی"، چندین سال است که آغاز شده٬ رهبران و شخصتهاي شناخته شده خودرا دارد و مردم ایران و ميليونها نفر را در جهان پشت سر خود دارد. اين جنبش پيشرويها و دستاوردهاي خودرا دارد و ميتوان بسيار اميدوار بود که اين نيروي عظيم بتواند ابزار جنايت و اعدام را از دست نه فقط جمهوري اسلامي و بلکه همه حاکمان سرکوبگر بيرون ﺁورد. اکنون بطور واقعي صحبت از دستگیری و محاکمه کسانی است که میلیونها جنایت انجام داده اند ولی هنوز آزادانه در مجامع بین المللی حضور می یابند و فرش قرمز برایشان پهن می شود. حرف و ادعای مردم ایران از نوعی دیگر است.*
